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از کلیــه دارنــدگان واحدهــای ممتــاز، وکیــل یــا قائم مقــام قانونی 
آن هــا دعــوت می گــردد تــا در جلســه مجمــع ایــن صنــدوق کــه 
ــل  ــورخ ۱٤۰۲/۰٦/۰۸ در مح ــنبه م ــاعت ۱۳:۰۰ روز چهارش در س
تهــران، خیابــان ولیعصــر، پایین تــر از پارک ســاعی، پــلاک ۲۲٤٤ 
ــردد،  ــزار می گ ــد ۳۰۸ برگ ــه ۳، واح ــاعی)، طبق ــن س ــرج نگی (ب

حضــور بــه هــم رســانند. 
دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:

   .   تمدید دوره فعالیت صندوق

امیرحسین جهانی: نشست فصلی حزب اتحاد ملت ایران استان آذربایجان شرقی با 
بررســی موضوع مســائل اقوام در ایران با حضور جمعی از اعضای حزب و گروهی 
از فعالان سیاسی استان با سخنرانی احســان هوشمند، پژوهشگر اقوام ایرانی و باقر 

صدری نیا، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز برگزار شد.
در ابتدای برنامه، محمد تیموری از اعضای حزب اتحاد ملت ایران در استان ضمن 
اشاره به نقش احزاب در ایجاد بستر ارتباط و گفت وگو بین گروه های مختلف اجتماعی 
برای تبادل آرا و اندیشه ها رویکرد گفت وگو را به عنوان اصل انسانی مفاهمه اثربخش 
واجد ارزش اساسی برای تکامل و تعالی انسان دانست. او مسائل اقوام را از جنبه های 
مختلف محیط زیستی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی، 
امنیت و به ویژه توســعه جزء مســائل مهم و مطرح جامعه ایرانی دانست که جای 

انجام گفت وگو، پژوهش و پیگیری های جدی دارد.
دکتر باقــر صدری نیا با بیان ملاحظاتی پیرامون مســائل اقوام به ســیر تاریخی 
شــکل گیری پان ترکیسم پرداخت و گفت: بحث اقوام در ایران از یک بحث تاریخی و 
علمی خارج شــده و تحت تأثیر اغراض سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. من 
امروز اینجا دریافت های علمی خودم را بیان می کنم. این موضوع با مسائل داخلی، 
منطقه ای و بین المللی آمیخته شــده که با فوران تعصب مانع حقیقت پژوهی شده 
است. صدری نیا افزود: مانع دیگرِ گفت وگوی سازنده، ضعف مطالعه است به ویژه 
آنکــه گروهی منحصر در منابع مور علاقه خود شــده اند. من در عین عدم همدلی 
با تمرکزگرایی یعنی همه ایرانیان باید در سرنوشــت خود مشــارکت کنند ، معتقدم 
فدرالیســم با بافت جمعیتی ایران سازگار نیســت. در اداره کشور اصل اساسی باید 
همزیستی مسالمت آمیز باشد. فدرالیسم با واقعیت ایران و درهم تنیدگی طیف های 
مختلــف نمی خواند و امکان نظــام فدرالی را در ایران نمی دهــد. باید تلاش کنیم 
زمینه های بالکانیزه شدن را از بین ببریم تا مردم با یکدیگر درگیر نشوند و برادرکشی 
اتفاق نیفتد. این مهم اســت که ایران را به صربســتان تبدیــل نکنیم. گاهی نوعی 
ادبیــات نفرت پراکنانــه و نوع برخوردها به گونه ای اســت که آدمی احســاس بیم 
می کند. باید به خود تلنگری بزنیم، بیندیشــیم و دنبال حقایق باشیم. آزادی، عدالت 
و وحدت سرزمینی برای من اصالت دارد. ما باید تاریخ را بدانیم و بخوانیم. من بارها 
به هواداران فرقه و جریانات قومی گفتم که یک بار برای همیشــه مطالب و مدارک 
مربوطــه را که از فرقه وجود دارد، بخوانید و به جمع بندی برســید. با شــعاردادن 
صرف نمی شــود کاری کرد، ناگزیر تاریخ تکرار خواهد شد. چاره ای جز دانستن تاریخ 
۲۰۰ ســال اخیر نداریم. من خودم ناچار شــدم جنبش خیابانی، قیام لاهوتی و فرقه 
دموکــرات را بخوانم؛ البته فرقه دموکرات پیشــه وری از جنــس جنبش خیابانی و 

لاهوتی نیست و کاملا تبار متفاوتی دارد.
صدری نیا در بخش دیگری از ســخنانش گفت: همه مســائل خاورمیانه و همه 
منازعات این منطقه ریشه اش در جنگ جهانی اول است. در هر حوزه ای می خواهیم 

بحث کنیم از جمله اقوام باید جنگ جهانی اول را بشناسیم.
صدری نیا در ادامه افزود: اندیشه ناسیونالیسم که در قرن سیزدهم شمسی شکل 
گرفت، پدیده جدیدی بود و با اندیشــه شــعوبی و مبانی قدیمی متفاوت بود. نباید 
اجازه داد زمینه های بالکانیزه شــدن ایران فراهم شود. ما در گذشته به معنای امروز 
مســئله قومی نداشــته ایم. صدری نیا تأکید کرد با وجود حکومت طوایف ترک تبار، 
زبان فرهنگی و ارتباطی ایرانیان همواره فارســی بوده است. ایرانیان زبان فارسی را 
به عنوان زبان ارتباطی انتخاب کرده اند. زبان فارســی زبان فراقومی بوده؛ ما قومی 
به نام فارس نداریم و زبان فارسی زبان فرهنگی ایران بوده است. فارسی زبان پدری 
و زبان مادری من آذربایجانی اســت. حتی اســناد خانوادگی مــا در طول تاریخ به 
فارسی بوده و این واقعیت تاریخی ایران است اما تحولات بعد از جنگ جهانی اول 

مسئله را سیاسی و پیچیده کرد.
صدری نیا ســپس به تاریخچه شــکل گیری ناسیونالیســم در ایران پرداخت که از 
میرزا فتحعلی آخوندزاده شــروع می شود. به گفته صدری نیا، آخوندزاده اولین کسی 
اســت که ناسیونالیســم را تئوریزه کرده و ناسیونالیسم نژادی را شکل داده و به تاریخ 
ایران پیش از اسلام اهمیت می دهد. در ادامه میرزا آقاخان کرمانی نیز هرچند بعدها 
دیدگاه هایش تغییر می کند آن را بســط می دهد. این ناسیونالیســم ضد عرب اســت 
چراکه آخوندزاده ضد دین و البته متأثر از ناسیونالیســم نژادی اروپا نیز بود. ضد ترک 
نبود. در کنار این ناسیونالیسم نوعی ناسیونالیسم دموکراتیک هم شکل می گیرد مانند 
طالبوف و مستشارالدوله و حتی میرزا ملکم خان. با تکوین انقلاب مشروطه نوع دوم 
ناسیونالیســم تقویت می شــود و با تعدیل نوع اول و ادغام آن در نوع دوم و با گرفتن 
رنگ و بوی مذهبی نهضت مشروطه تولد می یابد. در ادبیات دوره مشروطه بحث های 
نژادی وجود ندارد و تمایلات قومی در تبریز و جاهای دیگر دیده نمی شود. همبستگی 
همه ایران از شیراز و اصفهان و جاهای دیگر با تبریز و مقاومت آن بسیار گسترده است 
و ما با ایران همبســته روبه رو هستیم. جنبش مشروطه محصول تعدیل ناسیونالیسم 
نژادی و ادغام آن در ناسیونالیسم دموکراتیک بود. اینکه تصور شود هر قسمت ایران 
یک جزیره است، یک دروغ محض است. آنچه که دوباره ناسیونالیسم نژادی را مطرح 
می کند جنگ جهانی اول و تحولات و پیامدهای آن در اروپا و عثمانی است که دامنه 

آن به ایران نیز کشیده می شود.
صدری نیا گفت: فهم تحولات عثمانی برای فهم تحولات ایران مهم است. تحولات 
عثمانی اندکی پیش از جنگ جهانی اول بســیار مهم است. با شکل گیری پان ترکیسم 
که در روســیه و در بین تاتارها شکل می گیرد، یوسف آقچورا اوغلو در ۱۹۰۷ رساله ای 
تحت عنوان «اوچ طرز سیاست» یعنی سه شکل سیاست را می نویسد. این جریان در 
عثمانی حدود ۱۹۰۸ در مشــروطه دوم که بعد از مشروطه ایران است قدرت می یابد 
اما همچنان پوشش پان اسلامیسم را حفظ می کند. علیرغم اینکه ایران عملًا با آلمان 
و عثمانی همراهی می کرد اما رفتار عثمانیان با ایرانیان در داخل کشور شرایط را تغییر 
می دهد. با شکست عثمانی در جنگ، کســانی در استانبول دعوی های الحاق گرایانه 
مطرح می کنند و برخی مدعیات عجیب چون ادعای ارضی علیه آذربایجان و مدعیات 
تاریخی مانند ترک بودن اقوام مختلف از جمله مادها و ادعاهایی نظیر اینکه زرتشت 

هم ترک بوده و امثال این گونه جعلیات طرح می شود.
صدری نیا در ادامه افزود: تحولات داخلی عثمانی پیش از جنگ جهانی اول ابتدا 
عثمانی گرایی ســپس اسلام گرایی یا پان اسلامیسم را در پی می آورد اما با شکست هر 
دوی این جریانات پان ترکیســم زاده می شود. پان ترکیسم با حفظ ظاهر پان اسلامیسم 
خط خود را پیش می برد که در اســناد جنگ جهانی اول توسط آقای کاوه بیات چاپ 
شــده. قضایای دخالت عثمانی در ایران آمده اســت که به تضــاد و درگیری با مردم 
ایران می انجامد. صدری نیا گفت: تا مدتی همکاری و همدلی بین روشنفکران ایران و 
عثمانی وجود داشت اما بعد از جنگ جهانی اول این مسئله تغییر پیدا می کند. رشد 
پان ترکیســم منجر به واکنش ایرانیان شد که پاسخی به ناسیونالیسم نژادی استانبول 
بود و این واکنش متأثر از همان پان ترکیســم استانبول بود که رنگ نژادگرایانه داشت. 
با قدرت گیری دوباره ناسیونالیسم نژادی در ایران گرایشات ضد ترکی هم بروز می کند 
یعنی علاوه بر وجه ضد عرب سابق این وجه هم بروز پیدا می کند. غلبه این گرایش در 
آذربایجان برخی تأثیرات منفی ایجاد می کند و بعدها پیشه وری با توجه به این زمینه و 
در اصل استالین و باقروف و سه نفر اصلی یعنی آتاکیشیف، میرزا ابراهیم اف و علی اف 

کارهای فرقه را پیش می برند.
صدری نیا با اشــاره به نام تاریخی شمال رودخانه ارس گفت: آن سوی ارس هیچ 
وقت آذربایجان گفته نشــده است. در اســناد تاریخی مانند عهدنامه های گلستان و 
ترکمانچای و در متون تاریخی چنین چیزی نیامده اســت که شمال ارس، آذربایجان 

نامیده شــود. با نامیدن آن ســوی ارس بــه نام آذربایجان حکومــت ایران که خیلی 
ضعیف بود اعتراض کرد اما سخنش به جایی نرسید.

صدری نیا در ادامه گفت: رشــد این نوع ناسیونالیســم ایده دیکتاتوری مصلح را در 
پی آورد و بعدها در قامت رضا شــاه پهلوی تجدد آمرانه را در دســتور کار قرار داد اما 
کسانی چون مشیرالدوله، مدرس، مصدق، بهار و تقی زاده کماکان در پی ناسیونالیسم 
معتدل و دموکراتیک بودند و در کشمکش با آن جریان تندرو در نهایت میدان را واگذار 
کردند. نباید نفوذ و تأثیر ایده ناسیونالیسم آلمانی را از نظر دور داشت. به هر حال رشد 
دو جریان افراطی در عثمانی و سپس ایران مسئله را به شرایط بغرنجی می رساند که 

پیامدهای آن کماکان دامن گیر ما هست.
صدری نیــا با اشــاره به تحولات تاریخی قفقاز در آســتانه جنگ نخســت جهانی 
گفــت: عثمانی در خــلال جنگ جهانی اول با ســقوط تزارها وارد قفقاز شــد و برای 
مســلمانان قفقاز که تا آن روز به همین نام از آنها یاد می شــد، دولت مســاوات را به 
رهبری رســول زاده شکل داد و علی رغم اسناد تاریخی نام آذربایجان بر آن گذاشت که 
مــورد تعجب و انتقاد ایرانیان قرار گرفت. آقای کاوه بیات در کتاب آذربایجان در موج 
خیز تاریخ این واکنش ها را آورده اســت. بعدها با شکست عثمانی و آمدن بلشویک ها 
حکومت مساوات از بین رفت اما کمونیست ها با نیات سوء خود از این نام برای اهداف 
آینده خوششــان آمد و آن را حفظ کردند و در دوره باقروف در شــکل فرقه دموکرات 

نیات خود را آشکار کردند.
صدری نیا در بخش پایانی سخنان خود گفت: باید به سمت شهروند محوری حرکت 
کنیم. شهروند ایرانی باید حق داشته باشد. دنیا از این دیوارکشی ها و جدایی خواهی ها 
عبور کرده و به سمت وحدت می رود. این اندیشه ها مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیســتم است. ما هم باید از آن عبور کنیم و باید روی مسائل و مطالبات اقوام گفت وگو 
کنیم. معتقدم نوعی از نظام شورایی دموکراتیک مردمی با وضع ایران سازگار است؛ اما 
فدرالیســم به برادرکشی منجر خواهد شد. مسائل را نباید تابو کرد. باید صاحب نظران 
نظر بدهند. هیچ سیســتمی تابو نیست. با بســتن دهان ها زمینه برای بازتولید استبداد 

فراهم می شود که باید از این مسئله اجتناب کرد.
در ادامه برنامه احســان هوشــمند، پژوهشــگر مســائل قومی، به طرح نظرات و 
دیدگاه های خود پرداخت. هوشمند در ابتدای سخن با اشاره به اتفاقات و درگیری های 
قومی اوایل انقلاب به ویژه در کردســتان و شهر قروه که خود در کودکی شاهد آن بوده 
که درگیری های قومی خونینی را رقم زد، گفت: این منازعات قومی برای منِ دانش آموز 
کم سن  در سال های ۵۷ و ۵۸ تلنگری حساس بود تا بررسی کنم چه می شود که مردمی 
با سابقه زیست اجتماعی و فرهنگ مشترک تاریخی، ناگهان به جان هم می افتند. این 
بود که شروع به کار و مطالعه روی مسئله اقوام در ایران کردم. هوشمند در این بخش 
از ســخنان خود اشاره ای به درگیری های خونین در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ شهرستان قروه و 

درگیری خونین شهرستان نقده در آخر فروردین ۱۳۵۸ داشت.
او در ادامه سخنان خود به اقدامات سازمان سیا در موضوع مباحث قومی پرداخت 
و با ارائه ســندی از بنیاد اندیشه دموکراسی در آمریکا بر تمرکز آمریکا نسبت به اقوام 
در ایران پرداخت. این ســند نوشته ای با عنوان «ایران فقط فارس نیست» به قلم خانم 
برندا شــفر پژوهشگر اسرائیلی اســت که در مقدمه این نوشته به قلم یکی از افسران 
سازمان ســیا و مدیر میزی که مطالعه خانم شفر را ســفارش داده، آمده است که در 
دهه ۸۰ میلادی به عنوان افسر اطلاعاتی در سفارت آمریکا در ترکیه در میان پناهندگان 
ایرانی حضور داشتم و متوجه شدم که ایران تنوع قومی دارد و باید روی آن کار و تمرکز 
کرد. او سپس گزارشی کوتاه از اقدامات سازمان سیا در این دوره ارائه می دهد. در متن 
نوشــته خانم شفر هم به اقدامات سیا در دهه ۸۰ مسیحی اشاره بیشتری می شود. بنا 
بر قول این گزارش در دهه ۹۰ این فعالیت ها کم می شــود؛ اما شــفر می گوید پیشنهاد 
من این اســت که الان ما دوباره باید برگردیم به همان بنیان های سابق و فعالیت های 
قبلی درباره اقوام ایرانی را راه اندازی و فعال کنیم. موضوع دیگری که هوشمند به آن 
پرداخت، تحولات و درگیری های کردستان در اوایل انقلاب است. او می گوید در روزهای 
اول انقلاب در آشــفتگی اوضاع کشور و پس از آغاز به کار دولت موقت در آن شرایط 
حســاس و ملتهب و سرنوشت ساز استان کردســتان یک ماه و چند روز بدون استاندار 
بود و نهایتا یک نویســنده به نام ابراهیم یونسی که فرد موجه و ادیبی بود؛ اما آمادگی 
لازم برای مواجهه با شــرایط پیچیده استان کردستان را نداشت، از طرف دولت موقت 
به اســتانداری گماشته شــد. این انتخاب و رویدادهای بعدی نشان می دهد هیچ گونه 
آمادگی برای مواجهه با مســائل پیش رو در کردستان وجود نداشت؛ چراکه امر ملی و 
مســئله ملی موضوع دانش و دانشگاه و فعالان سیاسی و نویسندگان زیادی در ایران 
در آن دوران نبوده است و آگاهی و دانش کافی در این زمینه تولید نشده که همه اینها 
برمی گردد به ضعف دانش اجتماعی و فقر تاریخ اندیشی که باید گشاینده گره های یک 

جامعه تاریخی مانند ایران باشد.
هوشــمند در ادامه ســخنان خود گفت: در آن دوره مفاهیمی از سوی مترجمان 
علوم اجتماعی و علوم انســانی و نیز جریان های مارکسیستی-لنینیستی وارد ادبیات 
سیاســی ما شــد، بی آنکه درباره نســبت این مفاهیم با تاریخ و فرهنگ و مناســبات 
اجتماعی ایرانیان اندیشــیده شــود؛ چراکه بخش بزرگی از مفاهیم دانش اجتماعی 
مدرن اروپا با تاریخ و مناسبات اجتماعی ما بیگانه است و بسیاری از این مفاهیم ارتباط 
چندانی به زیســت تاریخی و مناســبات اجتماعی ما ایرانیان ندارند. ایران یک کشور 
تاریخی با زیســت مشترک هزاران ساله است. نمی توان ایران را با روسیه و کشورهایی 
مانند آن مقایســه کرد. روسیه کشوری اســت که حدود ۶۰۰ سال از شکل گیری جدی 
آن می گذرد. روسیه تزاری از اختلاط ملت های دور از هم و ناآشنا با زیست اجتماعی 
یکدیگر و بدون پیوند تاریخی و همبستگی اجتماعی به عنوان امپراتوری نوظهور شکل 
گرفته است. پس از شکست روسیه از ژاپن در ۱۹۰۵ لنین برای همزیستی و در کنار هم 
قرار دادن این گروه های قومی و حتــی ملت های متفاوت که هریک تاریخ متفاوتی از 
دیگر نقاط داشتند و فرهنگ های دور از هم داشتند، زیر نفوذ یک دولت نظریه مسئله 
ملی را مطرح کرد و اســتالین مأمور تدوین آن شــد. این نظریه در ۱۹۱۴ عرضه شــد. 
حزب کمونیســت ایران در ســال های بعد این مفهوم را وارد ادبیات سیاسی در ایران 
کرد. بدون توجه به واقعیت پیوندهای تاریخی عمیق ایرانیان، کمونیست های ایرانی، 
ایران را مانند روســیه کشوری کثیرالمله معرفی می کنند که با واقعیت تاریخی ایران 
مطابقت ندارد. تئوری های غربی مربوط به اقوام ایرانی هم چنین اســت و ما شــاهد 
تطابق نداشتن بسیاری از آنها با جامعه تاریخی ایران هستیم. آمیختگی و پیوند اقوام 
و طوایف و بخش های مختلف ایران چنان اســت که کمتر زمینه ای برای تئوری های 
وارداتی مانند مســئله ملی و سایر دیدگاه های غربی در این زمینه وجود دارد. مطامع 
دولت هــای همســایه و بیگانگان هم بازی گــردان مباحث قومی در ایران شــد. این 
مسئله از اوایل قرن بیستم تا امروز همین گونه بوده است. آرمینیوس وامبری، یهودی 
مجارستانی، کارمند وزارت خارجه انگلیس، برای اولین بار در حدود ۱۸۶۴ پان ترکیسم 
را طرح کرده است که نگرانی بریتانیا از امنیت هندوستان بود؛ بنابراین به دنبال ایجاد 
شــکاف و ناامنی و نفوذ در قلمرو آسیایی روسیه بود و پان ترکیسم از طریق تاتارهای 
کریمه مدنظر قرار گرفت؛ یعنی پان ترکیســم محصول سیاســت انگلستان برای مهار 

روسیه تزاری است که بعدها اشکال دیگری به خود می گیرد.
هوشــمند افزود با پندارهای ایدئولوژیک نمی توان به منافع ملی اندیشــید. خانم 
آن لمبتــون رابطــه مالک و زارع و مناســبات زمین و زراعت را در ایران بررســی کرده 
اســت. او بخش بزرگی از ایران را دیده و مطالعه کرده و بسیاری از منابع تاریخی ما را 
خوانده. بسیاری از روستا های ایران را رفته و دیده؛ اما بسیاری از دانشگاهیان و نیروهای 
سیاسی ایران دنبال مبارزه سیاسی بودند و به جای فهم مناسبات تاریخی و اجتماعی 

کشورِ تاریخی ایران به صورت تاریخی یا میدانی دنبال عوض کردن نظام سیاسی آن هم 
گروهی با اســلحه رفتند. هر چند در باره ابعاد این موضوع یعنی دلایل ظهور و بروز و 
ابعاد جنگ مسلحانه نیز مطالعات لازم و عمیق و چند وجهی متنوعی صورت نگرفته 
اســت. ماجرای حزب خلق مســلمان در آذربایجان مثال خوبی است. کمتر کار جدی 
درباره آن صورت گرفته است، نه در دانشگاه پایان نامه ای درخورتوجه در باره آن هست، 

نه کار تحقیقی نهادهای مستقل علمی!
احســان هوشمند در ادامه سخنان خود با نقل قول مطالبی از تاریخ نویسان دوره 
اســلامی در باره تاریخ ایران گفت ایران یک کشــور تاریخی اســت. این ادعا که ایران 
ملت تاریخی اســت، وجوه مختلفی دارد. او از قول طبری گفت: دانشــوران اخلاف 
خــلاف ندارد که وی (کیومرث) پدر ایرانیان بــوده؛ زیرا از اقوام منصوب به آدم (ع) 
جز ایشــان قومی نبوده که مُلک شــان دوام و اتصال یافته باشــد و پادشاهان داشته 
باشند که فراهم شان آورد و در قبال دشمنان حمایت شان کند و بر پیکارجویان چیره 
شــود، ستمگر را از ســتم کش باز دارد و به کارهایی وادارشان کند و مایه شوکت شان 
شود و پیوسته و دائم منظم باشند. به همین سبب تاریخ از روی زندگی ملوک ایشان 

درست تر و واضح تر است.
این رهیافت تاریخی و مشابه آن در دیگر منابع تاریخی دوره اسلامی بر قدیم بودن 
ایــران تأکید دارد، در تاریخ یعقوبــی وقتی بخش ایران آغاز می شــود، وقتی به ایران 
می رســد، می گوید من آن چیزهایی را که از نظر یعقوبی عقلایی نیست، کنار گذاشتم. 
مثل طبری نیســت. مانند اینکه یک آدم روی شانه اش مار بیرون بیاید (روایت ضحاک 
ماردوش) با عقل یعقوبی جــور درنمی آید؛ اما به درد بحث امروز ما می خورد؛ یعنی 
ایرانیان حیات جمعی خود را با اسطوره های شــان در آمیخته انــد. این جهان تاریخی 
خاطره مشترک ما ایرانیان است. در تمام متون تاریخی مانند یعقوبی، طبری، مسعودی 
تا ابن طقطقی و ابن  اثیر و دیگران، متون تاریخی یک روایتی از زندگی جمعی ایرانیان 
ارائــه می دهد که خاطره جمعی مشــترک ایرانیان را برجســته می کند؛ یعنی ایرانیان 
خاطره جمعی مشــترکی دارند. جشن ها و سنت ها و مناسک از روایت درفش کاویانی 
تا اسطوره آرش کمان گیر بخشی از خاطره جمعی مشترک ایرانیان است، همین قطران 
تبریــزی را که نگاه می کنیم، به عنوان یک در هزار، در جایــی می گوید از تبریز تا بخارا، 
یعنی در ادب و فرهنگ و اشــعار ما ایرانیان، ایران یک گســتره اســت، به هم پیوسته و 
هم سرنوشــت با تجربه و خاطره  جمعی مشــترک. ایران را این طوری می فهمم؛ ایران 

یک جامعه تاریخی است.
هوشــمند در ادامه گفت: این جامعه تاریخی یعنی ایران ما در قرن چهار دچار یک 
دگرگونی است. مهاجرین تازه ای وارد ایران می شوند . قرن چهارم از جنوب  غربی ایران 
و از شبه جزیره چند ده هزار نفر از طوایف عرب وارد ایران می شوند به قصد خراسان آن 
روز تا آســیای مرکزی؛ یعنی فرا رودان. در این دوره همچنان بخشی از مازندران بعد از 
چهار قرن، ســه قرن و نیم  هنوز مسلمان نشده، آن طرف هم که جوامع ترک هستند که 
هنوز مسلمان نشده اند. ورود مهاجران عرب به گونه ای زیاد می شود که در این دوره با 
ایهام به خراسان عرب اشاره می شود !  بنا بر گزارش های تاریخی انگیزه اصلی مهاجران 
عرب برای ورود به این مناطق کسب غنیمت بوده است. البته در بخشی از نقاط دیگر 
نیــز مانند قم و حتی  اســتان البرز و کــرج امروز نیز اعراب به صورت گســترده ای وارد 
می شوند. در بخش شمال شرقی نیز اقوام ترک به درون فلات ایران سرازیر می شوند و 
از این دوره به بعد و در تحولات تاریخی دوره های بعدی دیگ هم جوشــان تاریخی در 
جای جای ایران به درهم آمیختگی اجتماعی و فرهنگی بیشــتر ایرانیان منجر می شود. 
یعنی مهاجرین عرب و ترک و دیگر ایرانیان در دوره ای هزارساله با هم ترکیب می شوند.
احسان هوشمند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهاجرت های تاریخی 
در کشور گفت درهم تنیدگی اجتماعی در ایران بسیار گسترده و عمیق است و این روند 
همچنان با شدت اســتمرار دارد. او با اشاره به نمونه هایی از مهاجرت ها و تغییر زبان 
گروه های مختلف در گوشــه و کنار ایران تاریخی به ویژه در تاریخ معاصر گفت در هفت 
دهه گذشته میلیون ها ایرانی در درون ایران مهاجرت پیشه کرده اند. برآورد من مهاجرت 
بیش از ۴۵ میلیون ایرانی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ است. این مهاجرت ها کارکردهایی در 
پی داشته اســت. جدای از آسیب شناسی موضوع که خود در مجال دیگری بدان باید 
پرداخت، اما کارکردهای مثبتی نیز داشته است از جمله گسترش پیوندهای اجتماعی 
میان ایرانیان و ازدواج فراشهرســتانی و فرااســتانی و فرازبانــی به گونه ای که امروزه 
میلیون های ایرانی دارای تباری از مناطق مختلف شــمال و غرب و مرکز کشور هستند؛ 
به گونه ای که در همین جلســه امروز ما و در میان حضار آیا کســی را می توانیم بیابیم 

که دارای خویشاوندی نسبی و سببی در جای جای ایران با زبان های مختلف نباشد؟
هوشــمند در بخش دیگری از ســخنان خود به یکی از ادعاهای اساسی جریانات 
قوم گرا یعنی توســعه نامتوازن پرداخــت. او با ارائه اســناد و داده های آماری به یک 
شــکاف عمیق توسعه در داخل استان آذربایجان شرقی اشاره کرد که طبق آن شکاف 
عظیمی در شــاخص های توسعه بین مناطق شــرقی و غربی استان آذربایجان شرقی 
وجود دارد، به این صورت که شرق استان آذربایجان شرقی بسیار عقب مانده تر از غرب 
استان است که حاکی از نادرستی مدعیات کلیشه ای جریانات قومی در موضوع توسعه 
اســت؛ چرا که اساسا برای چنین شکافی طبق آن ادعاها هیچ توضیح قومی ای وجود 
ندارد؛ بنابراین بحث توســعه و توازن منطقه ای آن نیــز قربانی نبود دانش و پژوهش 
کافی در مســائل ملی در کشور ما شده است. یعنی یک پدیده به عنوان چالش توسعه 
ناموزون و ناپایدار کشــور به ویژه در اســتان های مرزی که نیازمند مطالعه تخصصی و 

کارشناســی عمیق و گسترده ای اســت، مبدل به دســتمایه ای برای ادعاهای بی پایه 
قوم گرایانه شده است.

هوشــمند در بخش دیگری از سخنان خود با نقل مطالبی از سید جعفر پیشه وری 
گفت: پیشه وری از فعالان سیاســی ایرانی است که از ابتدای فعالیت سیاسی هر چند 
تحت تأثیر مارکسیســم بود اما نه تنها موضع ضد ایرانی نداشــت بلکه با باج طلبان یا 
الحاق گرایان قفقازی مرز داشت. پیشــه وری در باکو سردبیری آذربایجان جزء لاینفک 
ایــران را بر عهده داشــت و همین عنوان بیانگر مواضع این دوره از زندگی پیشــه وری 
است. پیشــه وری در یکی از مطالب این نشــریه می گوید: آذربایجان روح ایران است، 
هم چنان که بدن بدون روح نمی تواند زندگی کند، روح بدون بدن هم به درد نمی خورد  
و نمی تواند زندگی کند. آذربایجان دســت راست ایران است. بدن بدون دست باز هم 
به حال ناقص زندگی می کند ولی دست بدون بدن در هر حال نابود می شود. خلاصه 
مفتن های خوش خیال دستخوش افکار فاسده باید بدانند که فریب دادن آذربایجانی ها 
و آلت دســت کردن آنان و لگدکوب کردن حیثیت تاریخی و شــرف ملی شان به دست 
خودشان کار چندان آسانی نیز نیست. آذربایجانی تا آخرین نفس خود از شیر و خورشید 
ایران دفاع کرده تا می تواند برای جلب ملل بی نظم و نظام به زیر پرچم شیر و خورشید 
تلاش می کند... اولاد پرافتخار آذربایجان. .. در حقیقت مقصد اعاده روزهای پر شعشعه 
ایران قدیم و احیای نوشیروان و کیخسروهای سرافراز را تعقیب می کند والا آذربایجان 
جزء لاینفک ایران است. هوشمند پس از ارائه این نوشته از پیشه وری، با طرح پرسشی 

گفت از این نوشته پیشه وری چه چیزی برداشت می شود؟
او همچنین با ارائه مطالب دیگری از پیشــه وری بر موضع ضد افراطی گری قومی 
پیشــه وری تا سال ۱۳۲۴ تأکید کرد و نمونه هایی از مواضع پیشه وری را طرح کرد. از 
جمله اینکه پیشــه وری در مرداد ســال ۱۳۲۳ گفت: یکی از معضلات اساسی امروز 
ما ناتوانی حکومت مرکزی در ایران است و ما باید دولت مرکزی را تقویت و تحکیم 
کنیم. همچنین پیشــه وری مدعی بود: ما باید ثابت کنیم که یک ملت زنده شایســته 
اســتقلال هستیم و تمام ترک زبانان، ارمنیان، آسوریان، زرتشتیان و کلیمی ها را که در 
این ســرزمین با ما زندگی کرده و در سرنوشــت آن با ما شــریک اند از خود می دانیم. 
یعنی پیشــه وری مباحث قومی را مخل اســتقلال کشــور می دانســت. پیشــه وری 
می گفــت: تهران و تبریز از نقطه نظر ایرانی توفیر نــدارد و تأکید می کرد: نزاع ترک و 
فارس بسیار خطرناک است. دعوای ترک و فارس و نظریه نژادی هیتلر –روزنبرگ هر 
دو از یک ریشــه یعنی ارتجاع آب می خورد. این حرف ها به هیچ وجه به صرفه میهن 
ما نیست. محرکین و مبلغین آن دشمن ایران و استقلال آن هستند. باید دهان اینها را 
با مشــت محکمی بست که دیگر یارای سخن گفتن نداشته باشند. هوشمند در ادامه 
پرســید چه چیزی موجب شــد تا  خلاف تمام دوران زندگی پیشه وری تا سال ۱۳۲۴، 
پیشه وری حاضر شود تا نقش یک واسطه برای پیشبرد سیاست های شوروی در ایران 
را بر عهده گیرد؟ یعنی به قول پژوهشگر برجسته آقای خسروپناه، پیشه وری ما مبدل 
به پیشــه وری دیگران شود؟ چرا پیشه وری وارد این بازی بی فرجام و خطیر شد؟ چرا 
درباره تغییر موضع پیشــه وری در دو سال آخر زندگی او پژوهش های جدی و مستند 
صورت نگرفته اســت؟ به ویژه که امروزه اسناد شــوروی سابق در باره دلایل تأسیس 

فرقه دموکرات آذربایجان تا حدودی منتشر و در دسترس است.
هوشــمند در ادامه ســخنان خود در باره شایعه اســتفاده ابزاری برخی نهادهای 
دولتی از بحث های قومی مانند تیم فوتبال تراکتور ســازی در دهه گذشــته گفت چرا 
فعالان سیاسی و گروه های سیاسی اصلاح طلب در آذربایجان در باره برخی حاشیه های 
ضد  ایرانی روی داده توسط گروهی اندک از افراطی ها یا عوامل مشکوک به صورت علنی 
به اتخاذ موضع نپرداختند؟ وقتی که تعدادی اندک با ریشــه های مشــکوک وابستگی 
اقدام به نصب بنر در ضدیت با وحدت ملی کردند، چرا فعالان اصلاح طلب آذربایجان 
شرقی در برابر این گروه کم شمار موضع گیری شفاف نداشتند؟ آیا به پیامد این سکوت 

و بی تفاوتی توجه شد؟
همچنین هوشمند در پاسخ به پرسشی در باره بحث مس سونگون در آذربایجان 
گفت ورود به چنین بحث هایی نشــانگر کم توجهی به امر ملی اســت. اگر استدلال 
در باره مس سونگون درست باشد، لاجرم نباید روزانه ده ها هزار بشکه نفت از جنوب 
غربی کشــور به تبریز وارد شود تا در پالایشــگاه تبریز مورد استفاده قرار گیرد و زمینه 
کار چند هزار نفر را ایجاد کند. یا اینکه حدود نیمی از میزان آب شــرب تبریز از ســد 
شــهید کاظمی تأمین می شود؛ اینک که موضوع آب اهمیت دوچندانی یافته این آب 
باید در محل مصرف شــود و به تبریز منتقل نشود؟ این نوع سخنان در تعارض کامل 
با مصالح ملی و منافع ملی و همزیســتی تاریخی ایرانیان است. هوشمند در بخش 
بعدی سخنان خود با اشاره به جایگاه اندیشمندان آذربایجانی در تاریخ معاصر ایران 
ابــراز امیدواری کرد به زودی برای بررســی دیدگاه های دکتر جواد طباطبایی شــاهد 

برگزاری مراسم درخوری در تبریز باشیم.
احسان هوشــمند در بخش پایانی سخنان خود در باره ارزیابی چند دهه فعالیت 
قوم گراییِ  گروهی از نیروهای سیاسی در استان و نیز فعالیت های گروه های قوم گرای 
کردی از ماجرای فرقه دموکرات به رهبری پیشــه وری و فرقه دموکرات در مهاباد تا 
امروز گفت پس از چند دهه وقت آن رســیده از منظری دیگر بررســی کرد که آورده 
و فایــده این اقدامات  و هزینه های تحمیلی قوم گرایی برای مردمان این خطه و دیگر 
ایرانیان چه بوده اســت  تا بتوان با رویکرد فایده - هزینه و رویکرد عقلایی به ارزیابی 

آن پرداخت.

گزارش نشست اقوام در ایران
هوشمند: ایران کشوری کثیرالمله نیست 
صدری نیا: با وجود حکومت طوایف ترک تبار در ایران، زبان فرهنگی و ارتباطی همواره فارسی بوده است 
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